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 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم
 بسم اللَه الرحمن الرحیم
 القاسم محمّدوصلىّ اللَه على سیدّنا و نبینّا أبى

 وعلى آله الطّیبّین الطّاهرین و اللعنة على أعدائهم أجمعین
  

نیا تَكاثُرا و تَفاخُراً وَ لافرمایند: السلام به عنوان میامام صادق علیه  یطْلُبُ ما عِندَْ الناسِ وَ لا یطْلُبُ الدُّ
ی اوّل خدمت دوستان قدری صحبت شد كه سالك دنیا را بخاطر فخر فروشی به راجع به فقره عِزّاً وَ عُلُوّا.
ای كه حاصل شود؛ در همان خواهد و آن نیاز، در هر مرتبهخواهد بلكه دنیا را برای رفع نیازش میدیگران نمی

 كند.مرتبه توقف می
ن فقره صحبت شد و عرض شد كه انسان با توجّه به این مسئله باید وضعیت و موقعیت راجع به ای

خودش را در قبال مسائل مهمّ و اهمّ تعیین كند و خودش را نفریبد و گول نزند و نیاز واقعی را با نیاز مجازی 
بور است و مقصد و غایت در این دنیا نیآمیزد و یكی را بجای دیگری نگذارد و بداند كه دنیا معبر است، محلّ ع

 برای ما در این دنیا چیز دیگری است.
آیند و جای آن غایت و مقصد اصلی را با مقاصد دنیوی و نیازهای مجازی عوض منتهی خب افراد می

رود و در مقابل، مسائل اعتباری به عنوان نیازهای اعتباری و مجازی كنند. آن واقعیت و حقیقت به كناری میمی
كند و به پیش شود و تبعاً مسیر زندگی در راستای همین نیازهای مجازی حركت میایگزین میآید و جمی
كند و شود و انسان آن را نسیاً منسیا فراموش میرود و آن مقصد اصلی از انسان بطور كلّی مغفول واقع میمی

 رساند.عمر خود را در این گیر و دار به آخر می
خواهند سالكین إلی اللَه را به این مسئله توجّه بدهند و السلام میدق علیهای است كه امام صااین مسئله

بفرمایند كه انسان نباید دنیا را بخاطر فخر فروشی به این و آن طلب كند. یك مثالی عرض كردم خدمت رفقا و 
و خود را تواند خود را محك بزند دانم در كدام جلسه بود كه انسان میدوستان در جلسات قبل حالا نمی

سازد؟ ای را میآزمایش كند: فرض كند كه غیر از او در این شهر كسی وجود ندارد؛ آیا باز هم یك همچنین خانه
خرد؟ فرض كند غیر از او كسی در این شهر وجود ندارد، آیا یك همچنین اسباب و ادواتی را برای خود می

كند؟ خوب این وسائل را را در منزل تهیه می آید، آیا یك همچنین وسائلیفرض كند كسی به منزل او نمی
خواهد هر روز ببیند. بیاید ببیند فلان ظرف، كند تا دیگران بیایند ببینند دیگر، خودش كه نمیانسان تهیه می

 گونه مسائل است.فلان چیز، به چه كیفیت است، به چه خصوصیت است و بالاخره برای تزیین و این
و ی منطقی خودش ملاحظه كنیم، خیلی دریافت مسئلهاین كه مسائل را در جنبهیعنی ما اگر قرار باشد بر 
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روش برای ما راحت خواهد شد و آن مقدار واقعی نیاز در این دنیا برای ما مشخّص خواهد شد و این مسائل، 
ن دنیا با این امور ها، این امور ناملایم و نامناسبی كه ابناء بشر در ایها، این ناراحتیها، این تنشاین گرفتاری

 گذرانند، دیگر از میان همه رخت خواهد بست.روز را به شب می
یك روایتی داریم كه وقتی امام زمان حضرت حجة بن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفداء ظهور 

شود و به كیفیت دیگری در خواهد آمد. فرض كنید كند، مسئله داد و ستد در میان مردم از این كیفیت خارج می
دارد و ها برمیآن روز از آن میوهرود در یك دكانی )دكان میوه فروشی( به مقدار نیاز خودش در كه شخص می

ای هفت نفرند، خب پردازد. خیلی عجیب است! مثلًا فرض كنید یك خانوادهآید منزل و پولی هم نمیمی
گویند روزی یك سیب برای تأمین ویتامین های كند حالا آقایان میگویند روزی هفت تا سیب كفایت میمی

دارند. خب وقتی مسائل منطقی حاكم باشد، دیگر انسان رنمیبدن لازم است و دیگر بیش از آن مقدار ب
رود فرض بكنید كه یك چیزی را زیاد روی برای ترس از فقدان است. چرا انسان میكند. زیادهروی نمیزیاده

هایی بدهند و ترسد فردا در بازار گیر نیاید! مخصوصاً اگر یك قولكند؟ چون میخرد و در منزلش انبار میمی
آوریم و هم به قولشان عمل نكنند؛ خب تبعاً انسان باید به دنبال همین مسائل برود دیگر. فلان چیز را می بعد

 روی بپردازد.شود انسان به زیادهببینند خبری نشد! علی كلّ حال. خب این ترس از فقدان موجب می
یستد. یعنی اگر در این دنیا اامّا اگر نه! حكومت، حكومت امام زمان است و امام زمان هم سر قولش می

زند، وقتی یك نفر باشد كه كلامش راست و صادق باشد؛ آن امام زمان است دیگر. او هم وقتی یك حرفی می
گوید. وقتی بگوید همه چیز هست واقعاً هست یا گوید: همه ارزاق هست واقعاً هست دیگر و دروغ نمیمی
ت. خب انسان برای چه دیگر نگران باشد؟ برای چه بترسد؟ گوید نیست، دیگر خیال همه جمع است كه نیسمی

رود بر سر دكان میوه فروشی، فرض كنید كه یك كیلو سیب، دو برای چه تشویش خاطر در ذهن راه بدهد؟ می
گوید فرض كنید كه یك مهمان هم داریم، دیگر بیش از این دارد برای امروز، حالا میكیلو سیب برمی

گوید برای امروز آید فرض كنید كه در دكان برنج فروشی، او هم میمیوه فروشی هم می دارد. آن صاحببرنمی
آورد. یعنی داد و ستد دارد او هم در مقابل میكند، دو كیلو برمیما یا برای دو یا سه روز، دو كیلو كفایت می

وقت ببینید ن كیفیت است! آنها، داد و ستد های جنسی است بدون توقّع زیاده و بدون نگرانی از فقدان. به ای
 ی عقلائی است.ی منطقی است و جامعهای خواهد شد! این همان جامعه، جامعهاین چه جامعه

كنیم؛ الآن واقعا ما در میان خودمان یك ملاحظه بكنیم، چه مقدار از اسباب و ادواتی كه در منزل تهیه می
گیریم، به صرف گیرند و ما هم میط به صرف اینكه همه میاصلًا یك مرتبه هم به آن نیاز پیدا نخواهیم كرد؟ فق

 گیرد.ها دارند فرض كنید كه انسان هم میاینكه خیلی
من یك وقت شنیدم یك خانمی رفته بود یكی از این اسباب و لوازم آشپزخانه را گرفته بود. من از آن 
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دهد برای اینكه رود پول میای میدهكنید؟ گفت: نه! صد و خرشخص سؤال كردم خب حالا از این استفاده می
ای در آشپزخانه هست؛ اگر در خانه ما نباشد، بد است. خب ببینید از چون در سایر جاها یك همچنین وسیله

ای، این را باید آن شوهر بیچاره بلند شود و برود كار كند و بعد خانم بخاطر آید یك همچنین وسیلههوا كه نمی
طور دكور در مرتبه هم استفاده نكند و همینمنزل، او را بردارد بیاورد در منزل و یك كه دیگران دارند دراین

 منزل بگذارد.
خب تمام اینها ناشی از چیست؟ ناشی از غیر عقلانی و غیر منطقی فكر كردن است. وقتی انسان مسیر 

انسان همان نیاز واقعی را  گیرد وخودش را تصحیح كند، دیگر مسائل براساس نیاز واقعی در این دنیا شكل می
آید. حالا نیاز امروز فرض كنید كه به یك كیفیت است، نیاز فردا به كیفیت دیگر درخواهد درصدد رفعش برمی

آمد. امروز به یك وضعیتی است، امروز احتیاج دارد فرض كنید به یك منزلی كه دوتا اطاق دارد و دیگر بیش 
د به یك منزلی كه پانزده تا، بیست تا اطاق باید داشته باشد، پس فردا دوباره از این نیازی ندارد، فردا احتیاج دار

 گردد به همان منزلی كه یك اطاق دارد. التفات كردید!شود، دوباره برمینیاز برطرف می
گذرد، فقط تأمین نیاز منطقی است نه نیاز توهّمی و نیاز تخیلی. از این یعنی آنچه كه در ذهن سالك می

كنند به عدم تفاخر و عدم تكاثر؛ یكی فخر فروشی به دیگران و دوّم زیاده السلام تعبیر میمام صادق علیهمسئله ا
طور طلبی. هی انسان اضافه كند، هی انسان زیاد كند. خب این زیاد كردن و اضافه كردن برای چیست؟ همین

گذرد، از های وجودی انسان میمایهگذرد، سرگذرد، عمر میشود. برای اضافه كردن، وقت میكه اضافه نمی
شود، شود، از آن میزان و مقداری كه خدای متعال سهمیه برای ما قرار داده است كم میپرونده انسان كم می

شود، از اعصاب انسان، از مزاج انسان، از وضعیت بدنی شود. از وجود انسان كم میطور كه زیاد نمیهمین
 جا ندارد.ای در این، فقط تخیل و تخیل و تخیل. هیچ نتیجهانسان. برای چه؟ برای هیچ، هیچ

ی اوّل خود را در نظر كند، آن كسی است كه در وهلهپس سالك زرنگ و آن كسی كه راه خدا را طی می
ی دوّم به جوانب و حواشی و مسائل دیگر فكر كند. در خواهد انجام بدهد و در وهلهبگیرد در كاری كه می

 دش را!ی اوّل خووهله
ای آورد، فرض بكنید كه یك میوهآورند، پدر یك شكلاتی میها یك چیزی را میكه بچّهدیدید وقتی

كند اگر زیاد آمد دارد، بعد نگاه میآورد، چندتا هست، اوّل سهم خودش را برمیآورد، یك چیز خوبی میمی
اش. او اوّل مال خودش را همسایهدهد فرض كنید كه بچّه دهد به خواهرش، یكی هم میحالا یكی هم می

 كند، بعد حالا برای خودش زیاد آمد یا نیامد.دارد، اوّل تقسیم نمیبرمی
كنیم، رسیم، اوّل توجّه به نظر مردم میكنیم! اوّل حساب دیگران را میما نه، ما برخلاف اینها عمل می

كنیم، هیچ نسبت به وجود خود نظر د میهای افراكنیم، اوّل توجّه به دیدگاهاوّل توجّه به تخیلات می
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مان امروز دانم قرآنبینیم عجب؛ نمازمان شد آخر وقت، نمیشود وقت و میمرتبه تمام میاندازیم، یكنمی
 گویند: كه آقا ما با حال خستگیآیند میفرض بكنید كه از بین رفت، ذكرمان فرض كنید كه از بین رفت. می

شود گفت. چرا؟ چون آنچه را كه در بگوییم؟ نه! ذكر را كه با حال خستگی نمی شودشود بگوییم یا نمیمی
 ی اوّل از اهمیت برای ما قرار دارد؛ خود ما نیستیم، كار ماست، اطرافیان است.مرتبه

یك وقت مرحوم آقا رضوان اللَه علیه نشسته بودند با یك عدّه از علمای نجف در طهران در همان زمان 
به مرحوم قاضی و حالات مرحوم قاضی و بعضی از مسائلی به نحو اشكال و انتقاد در آنجا مطرح سابق و راجع 

گویید از یك همچنین فردی؟ آیا ایشان در راهش و شد. بعد ایشان رو كردند به آنها و گفتند: كه شما چه می
مكتب او و نسبت به كیفیت  سلوكش و مكتبش ایرادی بود؟ شما یك ایراد بیان كنید نسبت به راه او و نسبت به

اش شد، نمازش به این كیفیت بود، مراقبهشد، درسهایش قطع نمیعمل او در آنجا. زیارت هر روزش قطع نمی
به این كیفیت بود. شما چه ایرادی در این، نسبت به ایشان پیدا كردید كه حالا نسبت به او دارید انتقاد وارد 

 كنید.می
گویند كه باید نماز شب ض كنید كه ما اهل درسیم، اهل چه هستیم، ایشان میبعد آنها گفتند كه آقا فر

كشد؟ چه كسی را ما بخوانید، باید ذكر بگویید، باید ورد بگویید. ایشان گفتند: مگر ذكر گفتن چقدر طول می
اد، مگر دكشد؟ مگر ایشان هم مدرّس نبود، مگر همین ایشان هم درس نمیزنیم! چقدر طول میداریم گول می

كشید نشینید و قلیان میكرد! شما شب را از ساعت ده تا ساعت سه صبح، پنج ساعت میایشان هم مطالعه نمی
گوید نیم ساعت بلند شوید برای نماز شب، كه ایشان میآورید؛ ولی وقتیخورید و به حساب نمیو قهوه می

ما فردا شاگرد داریم. این نماز شب و این ذكر و  این مسئله شاقّ است، ما درس داریم، ما فردا مطالعه داریم،
هایی های درس خوان و برای آدمهای بیكاراست و آن پنج ساعت قلیان كشیدن برای آدماین ]اوراد[ برای آدم

توانیم گول بزنیم اش را هم میتوانیم گول بزنیم؟ ملائكهاست كه فردا باید پاسخ اینها را بدهند. خدا را هم می
 یا نه؟

دانی عمل فرمایند: در زبور داوود نوشته شده است كه تا به چیزی كه میالسلام میامام سجّاد علیه
كنیم تا حالا به دنبال مطالب دانیم عمل میدانی سؤال نكن. ما واقعاً به آنچه كه مینكردی، از چیزی كه نمی

 گردیم.دیگر و مسائل دیگر می
قلانی. واقعاً اگر انسان بخواهد نگاه بكند از نظر عقلانی و از نظر گویند یك زندگی منطقی و عاین را می

ی منطق هست پیدا كنیم. ی عقل و بر پایهتوانیم بهتر از زندگی اولیاء خدا، زندگی كه بر پایهمنطقی ما می
 توانیم یك همچنین كاری را كنیم؟می

به این مسئله مطالب دیگری هم هست و این است كه ما خود را در این دنیا فراموش كردیم! البته راجع 
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تر عرض ی دیگری صحبت كنم، حالا این مطلب را یك قدری خلاصهچون امروز قصد داشتم راجع به مسئله
شاءاللَه به خواست خدا، لولا البداء توضیح گذارم تا برای جلسات بعد راجع به این مطلب إنكنم و ناتمام میمی

 بیشتری بدهیم.
خود خواهند ما را متوجّهالسلام میین جریان فراموش كردیم و گم كردیم. امام صادق علیهما خود را در ا

دهد اوّل به فرمایند: آدم رند و آدم زرنگ و سالك كسی است كه عملی را كه در این دنیا انجام میكنند. می
عمل نسبت به دیگران چه  خودش فكر كند و به منافع خودش بیاندیشد، آنگاه به دیگران فكر كند كه حالا این

عكس العملی دارد و دیگران نظرشان نسبت به این مسئله چه خواهد شد؛ اوّل منافع خود و مضارّ خود را در 
 نظر بگیرد و پایه و اساس عمل خود را بر این اساس قرار بدهد.

ری حركت كنیم ولی یك طواش دیگران را در نظر گرفتیم و خود را فراموش كردیم. حركت میما همه
رویم پوشیم ولی یك لباسی بپوشیم كه به ما ایراد نگیرند؛ راه میكنیم كه دیگران به ما ایراد نگیرند؛ لباس می

خوانیم ولی رود؛ نماز میطور راه میرود یا آنطور راه میولی یك قسمی راه برویم كه نگویند این آقا كه این
خود جلب كنیم. ارتباطمان با افراد یك ارتباطی است كه هی یك قسمی بخوانیم كه نظر دیگران را نسبت به 

كنیم كه دیگران تحسین كنند ما خواهیم مورد تحسین واقع بشویم، در اطوار و در كیفیات به نحوی عمل میمی
 گیرد، دنیا بر سركند، یك نفر نسبت به ما خرده میرا. و وای به حال ما كه اگر بشنویم یك نفر از ما انتقاد می

هایی كه در ذهن انبار شده است آید. چرا؟ چون تمام آمال و تمام بافتهشود، آسمان به زمین میما خراب می
 بینیم و دیگر چیزی دستمان نیست.كه در قبال مردم موجّه باشیم، همه آنها را از بین رفته میبرای این

كند كه امروز و نگاه به این مسائل نمی كندها نمیامّا آن كسی كه سایر إلی اللَه است نگاه به این حرف
دهد. البتّه كاری انجام طور؛ بلكه آن عمل خود را بر اساس منطق و بر اساس عقل قرار میطور و فردا آناین

پسندد. دهد كه بر خلاف عرف باشد و بر خلاف روش عرفی باشد و بر خلاف آنچه را كه عرف مینمی
یكو؛ رفتارش، رفتار صحیح؛ ولی تمام اینها بر محوریت منافع و مصالح اخلاقش، اخلاق نیكو؛ روشش، روش ن

زند نه بر اساس تحسین و تقبیح افرادی كه با آنها ارتباط دارد، واقعی خودش كه مورد رضای الهی است دور می
 كند.او به آنها نگاه نمی

بزرگان، از كیفیت  و راجع به این قضیه من عرض كردم، چقدر من برای دوستان حكایات از زندگی
معاشرتشان و كیفیت صحبتشان، از مرحوم والد رضوان اللَه علیه برای شما نقل كردم كه ایشان در مسیر خودش 

 كرد.فقط این نكته را طی می
خواند چه یك نفر مأموم داشت چه آمد نماز میشد ایشان میخدمتتان عرض نكردم موقع ظهر كه می

گفتند: آقا صبر كنید كسبه موقع نماز است؛ مأموم باشد یا مأموم نباشد. می فرمودند موقع ظهرنداشت. می
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بینید مكتب گفتند: كسبه زودتر ببندند، كسبه زودتر در را ببندند. در مقابل همین مكتب شما میبیایند. می
فراد را كرد. مگر ی ادیگری وجود دارد كه باید رعایت افراد را كرد، باید رعایت مأمومین را كرد، باید ملاحظه

گویند؟ باید دل همه را بدست آورد با الفاظ نیكو و با الفاظ شیرین و قشنگ و رنگ و لعاب دار و همه نمی
شود غیر شود خشك باشد، نمیشود یك دنده باشد، نمیگویند خب بله! یك عالم باید ملاحظه كند و نمیمی

پسندانه محو های عوامآن حقایق اصیل را با رنگ و لعاب آید وقابل انعطاف باشد. ببینید شیطان چه زیبا می
 دهد.اندازد و یك سِتاری روی اینها قرار میكند و یك پارچه رویش میمی

كردند و موقع نماز شد. رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم داشتند بالای منبر برای مردم صحبت می
از است. ملاحظه مردم را نكردند، ملاحظه خطبه را نكردند كه حضرت پایین آمدند و فرمودند الآن موقع نم

كنند. آمدند پایین و بعد رفتند و نماز خواندند. دهند، چه میخوانند، گوش میحالا دارند برای مردم خطبه می
بعد فرمودند: بسیار خب حالا یك مطالب دیگری هنوز مانده است. و دوباره رفتند بالای منبر و شروع كردند 

 كنیم؟ تا حالا اتّفاق افتاده است؟اش را خواندند. حالا ما از این كارها میدامها
كنیم با افراد، شیرینی نشینیم صحبت میمثلًا فرض كنید موقع نماز ای كاش صحبت كنیم برای مردم می

ب خوریم در مجالس، در مجالسی كه مجالس اعیاد است، مجالس جشن است، نماز مغرخوریم، میوه میمی
خندیم، انگار نه انگار روایتی راجع به نماز گوییم و مینشینیم و میشود، میشود، نماز عشاء فوت میفوت می

اوّل وقت آمده است، انگار نه انگار این همه پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمّه و امام صادق راجع به نماز اوّل وقت 
های بیكاری است ما باید مردم را داشته باشیم. آنها راجع به آدمتأكید كردند. آنها را برای ما نگفتند؟! نه خیر! 

كنند، برای آنها گفتند بلند شوید نمازتان را كه فرض كنید كه حالا اگر نماز هم نخوانند یك خراب كاری می
مام صادق كند، برای علماء ااوّل وقت بخوانید و متوجّه باشید. و الّا برای عالم كه امام صادق تكلیف تعیین نمی

 آید یك همچنین مسائلی را نعوذ باللَه نعوذ باللَه بیان بكند.نمی
هنْساهُمْ ذِكْره اللَه  اش همین است:وقت نتیجه اش چیست؟ نتیجهآن لهیْهِمُ الشَّیْطانُ فهأ ذه عه المجادلة،  اسْتهحْوه

كم، آن حقایقی كم كمكم كمآید كمآید، بی برو برگرد و هیچ رو در بایستی هم نداریم، شیطان میشیطان می ١٩
كند و به جای او رنگ و لعاب دنیا و آنچه را كه آید، آنها را محو میرا كه از زبان امام صادق و امام باقر در می

آید كه پایه و اساس تفكر در همه كم به نحوی در میكم كمالت كمكند. این حپسندند جایگزین میعوام می
 شود پایه!گیرد. این میاعمال قرار می

شود رعایت پایه دیگر امام صادق نیست، پایه دیگر امام زمان نیست، پایه دیگر امام رضا نیست، پایه می
شود شود نگهداری مرید، پایه میه میی مرید، پایشود ملاحظهی مردم، پایه میشود ملاحظهمردم، پایه می

شود كند؟ دیگر میوقت از این مغز دیگر چه تراوش میشود پایه و اساس. آنپسندانه، این میحفظ امور عوام
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هایش چه خواهد های این مغز بشود اعتبارات دنیا، دیگر خروجیاز این مغز خدا بیرون بیاید؟ وقتی ورودی
زنیم، امروز صلاح بر این است، فردا صلاح بر آن فردا حرف مخالفش را می زنیم،شد! امروز یك حرفی می

 شود عالَم، عالم توهّم.است، این می
امّا اولیاء خدا چه؟ از اوّل آمدند حسابشان را با مردم صاف و تصفیه كردند. گفتند مردم ما گول شما را 

دید شما، شما هم خواهید رسید، نیامدید شما گوییم، ما به یك حقیقتی رسیدیم آمخوریم، صاف داریم مینمی
 دهیم.را به خیر و ما را به سلامت، والسلام. این حرف، حرف اوّل و آخر اولیاء خداست، ما این كار را انجام می

خواست وجوهاتش را حساب كند، ایشان فرمودند وجوهات شما آمد آن شخص پیش مرحوم آقا، می
تخفیفی بدهید! ایشان فرمودند: به من چه مربوط است كه تخفیف بدهم، قدر خواهد شد. گفت: آقا یك این

دهند. ایشان فرمودند: بفرمایید ی آقایان تخفیف میمگر دست من است كه من تخفیف بدهم. گفت: آقا! بقیه
یك  قدر خواهد شد وبروید پیش بقیه آقایان، بلند شوید بروید پیش بقیه آقایان. ایشان گفتند وجوهات شما این

ی آقایان و تخفیف كلّی هم كنم. هیچی، ایشان بلند شد رفت پیش بقیهو من قبول نمی شودقران كمتر نمی
كنم، با شما گرفت، یك سوّم و ... بعد ایشان یك حرف به او زدند، گفتند: آقای فلان! من با شما همراهی می

گویم كنم. آنجا با مزاج من حالا من دارم میمی آیم جلو تا دم در جهنم، دیگر دم در جهنّم با شما خداحافظیمی
 آییم، حالا شاید یكی با شما داخل جهنّم هم بیاید دیگر خود دانید. هستند، بله!سازد. ما تا آنجا با شما مینمی

ای از افراد؛ یك عبارت كه آمدند پیش مرحوم آسید احمد كربلایی و پیشنهاد مرجعیت دادند عدّهوقتی
ایشان دارد. خیلی ایشان مرد حرّی بود، خیلی آزاد بود. واقعاً انسان باید حرّیت و آزادی و آزاد خیلی زیبایی 

ها هم از سیدالشهداء یاد گرفتند. یك عبارت خیلی عجیبی ایشان دارد كه ها یاد بگیرد كه اینمنشی را از این
یة خیلی وجود دارد! اگر قرار است كسی فرماید: اگر جهنّم رفتن واجب كفائی است، بحمد اللَه من به الكفامی

ها بروند. یك كسی خدا در جهنّم برود، چرا ما برویم؟ چرا ما برویم؟ هستند بحمد اللَه، بگذارید خب حالا آن
طبیعتش را ملایم با بعضی از جاها قرار داده است ولی خب، طبیعت ما نه، ملایمتی ندارد و به ما هم توصیه 

 نشده است.
این كیفیت برای چه كسانی است؟ برای آن كسانی كه مواظب خودشان هستند، اوّل  این وضعیت و

پایند پایند بعد مریدشان را، اوّل خودشان را میپایند، بعد شاگردانشان را، اوّل خودشان را میخودشان را می
شان را، اوّل بعد خانوادهپایند شان را، اوّل خودشان را میپایند بعد جلسهبعد كلاسشان را، اوّل خودشان را می

 خود.
نوُا قوُا أهنْفسُهكُمْ وه أههْلِیكُمْ نارا   ا الَّذِینه آمه ی اوّل چه؟ اوّل خودتان را بپایید و بعد در درجه ٦التحریم،  یا أهیُّهه

دوّم زن و بچّه تان را و اهالی و آن كسانی كه با شما هستند را از آتش نجات بدهید. كدام آتش؟ همین آتش 
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 عتبارات، همین آتش توهّمات و همین آتش تخیلات.ا
شود. وقتی انسان بخواهد در این عالم سیر و در اینجاست كه برای انسان آن حالت عزّت حاصل می

بیند عزیز است، كند میدفعه نگاه میكند، هوای خودش را بخواهد داشته باشد و به كسی كار نداشته باشد، یك
ناراحت نشود، هی آن را بپاید عزیز است، دیگر هی منتظر رعایت این و آن نیست، هی این را بپاید یك وقتی 

یك وقتی ناراحت نشود، دیگر او عزیز است برای خودش و این عزّت را از كجا آورده است؟ این عزّت را از 
 دهد. مؤمن غیر را در حریم خود راهخدا آورده، چون خدا عزیز است. چون خدا غیر را در حریم خود راه نمی

د برای انسان تكلیف تعیین كند و بیاید برای انسان خط و مشی نشان دهد كه بیاید دخالت كند، كه بیاینمی
بدهد. از این راه بروید، این حرف را بزنید، آن حرف را نزنید. اگر آن حرف را بزنید شاید او آزرده خاطر بشود 

شما را  و برود، اگر این حرف را نزنید شاید برای او یك همچنین سوء فهمی در اینجا پیش بیاید و دیگر هوای
 شود بیچاره.شود بدبخت، این میشود ذلیل، این میدر آنجا نداشته باشد. این می

عزیز كیست؟ عزیز آن كسی است كه در هر حال، عزّت خدا را در نظر دارد و آن عزّت خدا را مفت و 
 اش ذلّت است.ها همهفروشد. اینها نمیآسان به این ذلّت

وان اللَه علیه از مراجع تقلید بود كه مرحوم والد فرمودند: بعد از مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی رض
مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی من به كسی نگفتم دیگر به شخصی مراجعه كنید. بسیار مرد مواظبی بود، بسیار 

اضی گرفتند به ایشان كه به شاگردان مرحوم قمرد مراقبی بود، بسیار اهل حال بود، حالاتی داشت. ایراد می
گرفتند. مردی بود حرّ، مردی بود توجّه دارد، میل به مرام مرحوم قاضی دارد، این ایرادی بود كه به ایشان می

داد كسی برای او خطّ و مشی تعیین كند، اجازه داد كسی در كار او دخالت كند، اجازه نمیآزاد، اجازه نمی
بیاید و افرادی را بیاورد و از آمدن افرادی ممانعت كند،  داد كسیداد كسی برای او راه تعیین كند، اجازه نمینمی

 ها نبود در كار ایشان.این حرف
فرمودند دو نفر از نزدیكان ایشان، از دامادهای ایشان آمدند در كار ایشان دخالت كنند. همین پدر ما می

ه شد، این دو را بیرون كرد و تا بینید. تا ایشان متوجّكه همه جا هست، این بیاید، او نیاید، این مسائلی كه می
گویند یك آدم حرّ، آدم آزاد. آدمی كه ها وارد منزلش بشوند. ببینید این را میعمر داشت دیگر نگذاشت این

یابد و عزّت خدا را خواهد كارش و زندگیش در اختیار دیگران قرار بگیرد. عزّت خود را در عزّت خدا مینمی
شود و كه همه جا از این مسائل به وفور یافت شده است و یافت میكه، درحالیییابد. درحالبر این مسأله می

 طور نیست.خواهد شد، همه جا از این مسائل هست، امّا مؤمن این
نیا تَكاثرا و تَفاخُراً وَ لا یطْلُبُ ما عِندَْ الناسِ عِزّاً وَ عُلُوّا، جا ما خب این مطلب را تا این وَ لا یطْلُبُ الدُّ

 گذاریم.مام مینات
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ایام، ایام محرم و صفر است، ایام عزاداری سیدالشهداء است، ایام حزن و اندوه شیعه و اهل بیت است 
و ایام تنبّه و تذكر و آگاهی شیعه است. امام حسین را چگونه برای ما معرفی كردند؟ سیدالشهداء را چطور 

جا هست. یك تعریف این است كه و تعریف در اینجا وجود دارد و دبرای ما ترسیم كردند؟ دو دسته در این
 سیدالشهداء مظلوم بوده و یك همچنین مسائلی بوده است.

ها در زمان سابق بودم. فردی كه با افكار خاصّ و روز پای منبر یكی از معاریف از منبریمن خودم یك
هم بود، ولی طرز تفكر، این خصوصیات خاصّ بود و بسیار مرد معروفی بود، مرد فاضلی هم بود، مرد عالمی 

بود كه امام حسین یك آدم مظلوم بود كه آمدند از او بیعت بگیرند و او هم در محذور قرار گرفته بود. آمده و 
بود خارج شده و خودش را از این قضیه كنار قرار داده و بعد هم دنبالش كردند. و حتّی تعبیری كه ایشان آورده

مدینه فرار كرد، از مدینه فرار كرد و از درگیری با حكومت گریخت؛ ولی حكومت از این مسئله این بود كه از 
او را تعقیب كرد تا او را در كربلا گیر آورد و در آنجا خلاصه به شهادت رساند. بدون آنكه بخواهد جنگی 

اه برای این ای بكند و خلاصه مسئله به این كیفیت تمام شد. این یك دیدگكه بخواهد مبارزهبكند، بدون این
 قضیه.

ی عاشورا خب بر اساس این دیدگاه كه دیدگاه عموم عوام هم بر همین كیفیت است و نگاهی كه به واقعه
ای است كه تبعاً حزن و اندوه و گریه را شود؛ یك نگاه معصومانه و مظلومانهی كربلا انداخته میو به مسئله

تر، در ی بالاآید منتهی اضافه و بیشتر و در یك مرتبهوجود میمانند سایر مصائبی كه برای انسان و برای مردم ب
شود بر همین اساس خوانی كه میشود، نوحهشود بر همین اساس میكند. عزاداری كه میاذهان مجسّم می

ی شود، اصل گریه كردن بر سیدالشهداء به عنوان یك مسئلهشود بر همین اساس میشود، گریه و زاری كه میمی
خواهم انكار آن روایات واقعی و اصیل در فرهنگ شیعه و در فرهنگ عوام مطرح است. البتّه بنده نمی اساسی

السلام راجع به مسئله گریه بر سیدالشهداء و عزاداری آمده است را بكنم، حالا راجع به آنها كه از ائمّه علیهم
 كنم و تمام آنها صحیح.عرائضی را عرض می

فرمایند به آن شخصی كه آمد و روضه خواند در كنار حضرت و حضرت می السلامامام صادق علیه
پوش كردند منزل را، حضرت فرمودند بر این دستور دادند كه اهل بیتشان آمدند و پرده سیاهی انداختند و سیاه

و  ی آسمان گریه كردند و تمام موجودات گریه كردندنوحه و عزایی كه بر جدّم حسین خواندی، تمام ملائكه
 زند ها.های در دریا هم گریه كردند. این حرف، حرف یك امام است كه میتمام ماهی

های ما و پدرمان و مادرمان و افرادی كه رفتند تفاوت دارد. آن ی مصیبت سیدالشهداء با مصیبتمسئله
و و ربط كه یك فرد عادی یا یك عالم عادی بخواهد برود. ولایت اجان و ناموس عالم خلقت است نه این

 ی تكوینی است و نه اعتباری.ی موجودات به او، به عنوان یك واقعههمه
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كنند یك همچنین شخصی از ما اگر دو روز مجالس یك نفر را تعطیل كنیم، روز سوّم افراد فراموش می
او امام است طوری است؟ برای سیدالشهداء هم باید یاد آوری كرد یا نه؟ دنیا رفته است. امّا سیدالشهداء هم این

ی عالم وجود ارتباط دارد. نیاز به گفتن من و امثال من نیست كه بیایید و امام كسی است كه از نظر باطن با همه
پوش است، تمام عالم وجود در روز و برای سیدالشهداء عزاداری كنید. تمام عالم وجود در روز اوّل محرّم سیاه

السلام با مسائل اعتباری و توهّمات و تخیلات دیگر خیلی تفاوت ی امام علیهاوّل محرّم محزون است. قضیه
 السلام است.ی امام علیهدارد، تفاوت بین حقیقت و مجاز است، بین واقع و كذب است. این مسئله، مسئله

السلام چه دیدگاهی است؟ آیا فقط باید ولی صحبت در این است دیدگاه ما نسبت به سیدالشهداء علیه
از دیدگاه یك فرد مظلوم نگاه كرد كه نخواست بیعت با یزید را قبول كند و فرار كرد و رفت و از  به امام حسین

ی او را گیری كرد، امّا حكومت او را تعقیب كرد و بالمآل او را به شهادت رساند و اسرهمردم و حكومت كناره
 سئله چیز دیگری است؟كه نه مو اهل بیت او را به اسارت برد؟ آیا به این كیفیت است یا این

كه ی دیگر و دیدگاه دیگری نسبت به سیدالشهداء هم وجود دارد و آن ایندر قبال این نظریه، نظریه
شود شود در جنگ و كشتن و مبارزه كردن با ظلم و حكومت، این میسیدالشهداء تمام وجودش خلاصه می

ندارد، نه علم دارد، نه فقه دارد، نه فهم دارد، نه سیدالشهداء! انگار سیدالشهداء در این دنیا هیچ هنر دیگری 
ولایت دارد، نه امامت دارد و نه اتصال به ملكوت دارد. هنر امام حسین در این است كه آمده و قیام كرده و 

 شمشیر كشیده و منتهی زورش نرسیده و او را گرفتند و كشتند، این است هنر سیدالشهداء!
حسین ما روزی هزار تا هم داریم، چگوارها و سایر افرادی كه بر علیه طور است مثل امام خب اگر این

ها یك امام حسین هستند نعوذ باللَه. چرا؟ چون سیدالشهداء در این دیدگاه ها قیام كردند، هر كدام اینحكومت
ن كیفیت! ی با ظلم است، همین؛ آن هم ظلم نه ظلمِ واقع، بلكه ظلم ظاهر و ظلم مجسم، به ایفقط مرد مبارزه

سیدالشهداء فردی است كه نتوانست حكومت ظلم را برتابد و آمد و قیام كرد. منتهی، خب چون اصحاب او 
 كم بودند در نتیجه افراد مخالف آمدند و غلبه كردند.

در این مكتب سیدالشهداء فقط هنرش در روز عاشوراست و قبل از روز عاشورا هنری نداشته است. در 
اء فقط به عنوان یك فرد شمشیر زن مطرح است نه یك فرد عاقل و منطقی و متفكر. در این مكتب سیدالشهد

ی ولایی و امامت خود كند نه جنبهاین مكتب سیدالشهداء فقط حالت نفسانی خود را در مقابل ظلم ابراز می
ا دوازده امام و چهارده ی ائمه هم بودند. ما كه یك امام نداریم، می امامت باشد، بقیهرا. چون اگر بخواهد جنبه

معصوم داریم. یكی از این چهارده تا سیدالشهداء بود. سیزده تای دیگر كه بودند؟ امیرالمؤمنین بود. همان امام 
حسنی بود كه با معاویه صلح كرد و آن هم امام بود، یكی از این چهارده تا سیدالشهداء بود. این سیدالشهداء از 

ص است كه در این مكتب مبارزه كرده و بر علیه ظلم قیام كرده است. لذا در میان ائمه به این مشخص و شاخ
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ترند كه اعمال و رفتارشان در این راستا قرار این تفكر و در این فلسفه، آن كسانی به مكتب سیدالشهداء نزدیك
 بگیرد.

سیدالشهداء ندارد.  گوید ارتباطی بهالسّلام در منزلش نشسته و فقه میاگر فرض كنید كه امام باقر علیه
آیند و او را بر علیه حكومت كه محمّد و ابراهیم فرزندان عبداللَه محض میكنند وقتیاگر كه امام صادق رد می

كنند؛ حضرت اشتباه كرده است نعوذ باللَه و آن ارتباطی ندارد و ما قبول نداریم. ما منصور دعوت می
شود یك شمشیر هم كه از مادر متولّد میرا قبول داریم كه از وقتیسیدالشهدایی را قبول داریم، ما امام صادقی 

كه احساس با او به دنیا آمده باشد، این امام صادق را ما قبول داریم. ما امام باقری را قبول داریم كه از وقتی
كشند و غیر از میرود و او را كه از دنیا میزند تا وقتیها و میرود در خیابانكند، شمشیر دست گرفته و میمی

شود. امام چریك است! تو را خدا ببینید! امام یك فرد السّلام به عنوان چریك معرفی میاین نه! لذا امام علیه
 كند.رود آنجا، مردم را دعوت میكند میرود آنجا، از آنجا فرار میكند میجا فرار میمبارز است، از این

ی عاشورا یك میلیارد از میلیارد این نقطه محدود و محصور كنیم؟ قضیهالسّلام را در چرا ما باید امام علیه
ی عاشورا چه ی امام حسین! ما از قضیهاز میلیارد واقعیت سیدالشهداء است كه برای ما تجلی كرده نه همه

به عنوان طور تا ابد ی عاشورا را اینفهمیم؟ فقط همین زدن، فقط همین كشتن یا نه! آن امام حسینی كه قضیهمی
كند، همین امام حسینی بود كه ده سال با ی افراد چه مسلمان و چه غیر مسلمان ترسیم میسرلوحه برای همه

معاویه كاری نداشت. غیر از این است؟ چرا جنگ نكرد با معاویه؟ معاویه بدتر بود یا یزید؟ معاویه بود. اصل 
معاویه و در حكومت معاویه زندگی كرد. چرا؟ چون  و كار همه چیز معاویه بود. همین امام حسین ده سال با

 امام بود نه یك مبارز!
السّلام ما امامت سیدالشهداء را كنار گذاشتیم و فقط شمشیر روز عاشورایش را دیدیم. امام حسین علیه

ظلم  ی بای در یك مفهوم و یك معنای وسیع را برای ما ترسیم كرد و آن مبارزهآمد و با امامت خودش مبارزه
كند و انسان باید به نفس است. حالا این مبارزه با ظلم نفس یا در مقام سر سپردن به حكومت ظالمانه تجلی می

ی ظلم یك مفهوم طور نیست كه فقط مسئلهكند. اینها این مسئله نمود پیدا میانجام بدهد یا در سایر عرصه
 طور نیست.حكومت جائرانه، نه این خاصّی داشته باشد و آن عبارت باشد از حكومت ظالمانه و

ی ظاهری و بیند؛ چه عرصههای حیات خودش میی عرصهآنچه را كه انسان به عنوان یك حق در همه
ها، ها و طلبچه باطنی، چه فرهنگی و چه غیر فرهنگی، اجتماعی یا غیر اجتماعی، مسائل نفسانی، خواست

ال این مسئله باید ارزیابی كند. اگر دید نسبت به حق تمایل دارد، ها، خود را در قبها و انگیزهها و رغبتمیل
ی فرهنگی است. اگر بداند در مقابل این حق موضع بداند در مكتب امام حسین است، حال آنكه آن یك مسئله

ی یزید نیست، یزید كیست؟ یزید هزار و گیرد در نفس، بداند او در روز عاشورا جایی ندارد. مسئله مسئلهمی
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چهار صد سال پیش بوده و مرده و از بین رفته و خاكسترش هم به باد رفته است. سیدالشهداء آمد و مطلب را 
 ها بوجود آورد.ی عرصهبه عنوان یك اساس و یك حركت محوری در همه

ی افراد را بكند؛ بداند در مقابل سیدالشهداء خواهد بزند، اگر بخواهد ملاحظهحرفی را كه انسان می
خواهد بیان كند، اگر ملاحظه و مصالح دیگری را در نظر بگیرد؛ باید بداند در مطلبی را كه انسان می است.

خواهد بكند اگر ببیند مخالف رضای مقابل سیدالشهداء است و این قضیه كاری به كربلا ندارد. اقدامی را كه می
صالح دنیوی خودش بپذیرد، بداند خداست، بداند مخالف سیدالشهداء است. كلام زوری را بخاطر رعایت م

 كه مخالف سیدالشهداء است.
كنند، امّا شان تلقی میآیند و حركت سیدالشهداء را به عنوان حركت محوری برای خودآن كسانی كه می

ها سیدالشهداء را بندند. آنها بر سیدالشهداء دروغ میتحمّل شنیدن یك نقد را نسبت به اعمال خود ندارند؛ آن
ها از سیدالشهداء برای رسیدن به آمال خودشان كنند. آنهای خودشان مطرح میان سپر برای خواستبه عنو

 كنند.استفاده می
سیدالشهداء كه بود؟ سیدالشهداء كسی بود كه اگر بیاید یك شخصی از حضرت انتقاد كند، بر آشوبد و 

همان امام صادق بود. مگر امام صادق بگوید ساكت شو! خجالت بكش! بلند شو برو ... یا نه! سیدالشهداء 
فرمودند صحبت كردی، حالا بنشین كردند. حضرت میكردند، مگر ایراد نمیآمدند، مگر صحبت نمینمی

دهم گفت شهادت میدادند و بعد مینشست و حضرت جوابش را میجوابت را بدهم؛ دعوا داری، بنشین! می
شد؟ زد سرش؟ عصبانی میه و جانشین رسول خدا. داد میكه تویی امام بعد از رسول خدا و تویی خلیف

ی ها نیست آقا جان! سیدالشهداء یعنی مرد حقّ در همهگفت برو پی كارت؟ پس معلوم است این حرفمی
گوید كه من گذارد، دروغ میبیند و پا رویش میها. آن كسی كه یك حقّی را میی زمینهها و در همهعرصه

ستم؛ گرچه بنشیند در مجالس امام حسین و گریه هم كند و صدای گریه او از همه بالاتر دنبال سیدالشهداء ه
 برود.

سواد بود و سواد نداشت، حتی امضاء خدا رحمت كند مرحوم حاج هادی ابهری را! مردی بی
اهم خوتوانست بكند. به جای آن یك مهر درست كرده بود و در جیبش گذاشته بود و این مطلبی را كه مینمی

خواست یك خواهم به اهمیت مطلب برسید كه چقدر مطلب دقیق است هر وقت میخدمتتان عرض كنم، می
زد داخل مركب. خب به خاطر توسلاتش، به خاطر صفای باطن آورد و میجایی را امضاء كند، آن مهر را در می

حالات و مكاشفاتی داشت. های ممتد، خودش، به خاطر حالات روحی خودش، به خاطر توسلات ممتد و گریه
طور است؟ تا به حال كسی گذراند. چه كسی اینبیش از نصفی از شبانه روزش را در گریه بر امام حسین می

 سراغ دارد؟
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ی این گذراند و دست خودش نبود. و بواسطهبیش از دوازده ساعت در شبانه روزش را در گریه می
دیدیم این كرد و ما میدا كرده بود، مسائلی را برای ما تعریف میتوسلات، حالاتی پیدا كرده بود، مكاشفاتی پی

گفت، اوّل او رفت كشته شد، بعد او آمد برای ما میكند. كیفیت روز عاشورا را میمسائل با تاریخ تطبیق می
ها دیدیم درست است. كیفیت اسارات، رفتن به شام، تمام اینگفت و میطور شد، جریانات را میآمد، او این

طوری بوده است. سواد نداشت، ی حضرت زینب در كوفه اینگفت خطبهرا خدا برایش روشن كرده بود و می
ها حالاتی بود كه برایش روشن شده بود. نور پیدا كرده بود و مطالب را تشخیص توانست بكند. اینامضاء نمی

داد، صدق را ودها! دروغ را تشخیص میجاها حتی پیش آمده بداد، تا اینداد، از بواطن افراد خبر میمی
فهمید یك داد و خیلی هم مرد ركی بود. اگر میداد، نیت خالص را از نیت كذب تشخیص میتشخیص می
گذاشت كف دستش و هیچ برو و برگرد هم خواهد با او منافقانه برخورد كند، صاف حقّش را میشخصی می

 نداشت.
قا در زمان سابق رفتیم، خیلی من كوچك بودم و حدود ده یك وقتی در یك مجلس عقدی با مرحوم آ

برم، كه وارد شد یكی از آن آقایان خیلی مهم حالا اسمش را نمیسالم بود و این مرحوم هم در آنجا بود. وقتی
نشست، است، خیلی از آن آقایان مهم از همین آقایان طهران آنجا نشسته بود و تا مرحوم حاج هادیفوت كرده

گویی! خواست یك خود شیرینی كند. گفت: حاجی چوخ مخلصیم! حاجی گفت: چوخ دروغ مییحالا م
اصلًا معطل نكرد. حالا این عالم در میان افراد، موجّه و خلاصه خیلی به او برخورد. در دلش گفت حسابت را 

وباره یك اش و یك مدّتی گذشت و یك صحبتی شد و مرحوم حاج هادی آمد درسم مشخص بود از قیافهمی
ای مطرح شد، مسئله فقهی هم مطرح شده اظهار نظر كرد و گفت: نه! این حرف درست نیست. یك مسئله

فهمد. یك مرتبه ایشان بلند شد جلوی همه و گفت: دهد به یك شخص، میبودها، ولی ببینید وقتی خدا نور می
خواهد به ما ببندی! خود نمیدتی! بیعالم را با جاهل بحثی نیست! او جوابش را داد. او هم گفت: جاهل خو

او دید نه خلاصه این حاج هادی از آنهایی نیست كه بخواهد با او دربیافتد و سرش را انداخت پایین. یك 
 همچنین آدمی هم بود و خدا رحمتش كند.

 ای كه داشت این بود كه ایشان نسبت به واقعیت و حقیقت پذیرفتن ولایت مرحوم آقای حدادولی مسئله
ها و شیاطین مرحوم آقا نوشتند دیگر، البته كه خنّاسبه عنوان یك استاد، حرف داشت. و آن هم به خاطر این

دیدم چه خبر است! آمده بودند و رأیش مقداری از مسائل را نوشتند. من آن موقع در این جریانات بودم و می
ها ن آقای حداد نرفته بود به خاطر همین حرفرا زده بودند. حتّی در یك سفری كه رفته بود به عتبات، به دید

و این مطالبی كه مطرح شده بود، و برگشته بود با وجود یك همچنین حالات و مكاشفاتی. ولی چون خلوص 
 داشت، خلوص داشت و نیتش نیت خالص بود؛ خدا دستش را گرفت.



_______________________________________________________________________________________________________ 
15 

از مكه مرحوم آقا چند نامه آید ما در یك سفر، در همان سفر اوّلی كه مكه مشرف شده بودیم، یادم می
ها در اختیار ما نیست. هنوز هم به دنبال های بسیار عجیبی بود و افسوس كه آن نامهبرای افراد نوشتند و نامه

ها بدست من رسیده است. یك نامه برای همین مرحوم كنم و یكی از آنگیری میاین قضیه من هستم و پی
كنم و بر كنم و انذار میعبارت هست كه فلانی من تو را نصیحت می حاج هادی ابهری نوشتند و در آنجا این

ها و مجالسی كه برای سیدالشهداء كشیدی و در نیت خودت كه این همه مصائب و گریهدارم از اینحذر می
هم خالص بودی و در این مسئله شكی نیست؛ ولی من نگران این هستم با این كتمان حقّی كه الآن در نفس تو 

دارد نسبت به صاحب ولایت، در روز قیامت همین سیدالشهداء بیاید و تو را با سر به جهنم بیاندازد، با  وجود
 سر به جهنم بیاندازد و بگوید چرا در مقابل حقّ ایستادی، چرا ایستادی؟

حضرت ]سیدالشهداء مرد حقّ است نه مرد شمشیر، شمشیر چیست؟ شمشیر یك میلیاردم از آنچه كه 
ها كه قدر دارای انانیت و نفس بودند در جبههاعراب جاهلیت افرادی بودند كه این[. كندز بیان نمیهست را نی

ی طرف تیر بر چلّه. جنگیدندها نمیآمد؛ اینشان نبود میطلبیدند، اگر یك فردی كه هم شأنوقتی مبارز می
گفتند تو در شأن ما نیستی، می. بردندداد و آنها دست به شمشیر نمیگذاشت و آنها را هدف قرار میكمان می

بینید . یعنی حاضر بودند خودشان را از بین ببرند ولی همآورد خودشان بیاید! خواهی بزنی بزن و بكشمی
كند كه كشتن خود را بر آن موقعیت و شأن خود چقدر انسان در نفس تكثّر پیدا می! رود بالاچقدر انانیت می

قدر این مرد انانیت داشت كه سرش زد اینآمد و شمشیر میاز پشت سر می اگر یك شخصی. دهدترجیح می
. گرداندكرد؛ امّا این سرش را برنمیزد و سر او را قطع میآمد و شمشیر میآن شخص می. گرداندرا برنمی

است؟  حالا این هنر. آیی؟ اینها یك همچنین آدمهایی بودنداگر مردی از جلو بیا، چرا از عقب می: گفتمی
گفت من در شأنم نیست كه سر برگردانم به كسی كه می. بردآمد و این را از بین میآن هم می! این هنر است؟

ی یعنی انسان در مرتبه. گردانم ولو كشته بشوماز عقب آمده تا خودم را حفظ كنم، اصلًا سرم را هم بر نمی
 .رسد و خیلی عجیب است هاانانیت به كجا می

كند، داند كه این علوّ مقام را كجا خرجش میدهد، ولی نمیها همه نشان از آن علوّ مقام انسان میاین
كند. این عزّت نفس را باید در راه درست خرج كنی تا به نتیجه داند این عزّت نفس را در كجا خرج مینمی

همان عزّت الهی است كه الآن در نفس این كه الآن در این مرتبه هست، این های دنیوی. اینبرسی نه در انانیت
كند؛ وگرنه این را از خودش كه نیاورده كند، در راه خلاف خرج میآمده؛ منتهی این را در راه خراب خرج می

گوید دست گوید سكوت كن؛ آن عزّت الهی در بعضی از موارد میاست. آن عزّت الهی در بعضی از موارد می
تر تر و گرانگوید حرف نزن و هزار بار این شكنندههی در بعضی از موارد میروی دست بگذار؛ آن عزّت ال

 است برای یك همچنین فردی.
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كه خودم از مرحوم نویسد درحالیالسّلام كتاب میآید برای سیدالشهداء علیهای كه میآن نویسنده
سیدالشهداء است؟ این است؟ تو  خواند، آیا او در راهمطهری شنیدم كه فرمود: من قطع دارم ایشان نماز نمی

نویسی، كدام امام حسین؟ امام حسینی كه در روز عاشورا دست از جنگ داری برای امام حسین كتاب می
بن مظاهر( در همین برداشت و نماز ظهر و عصر را در میان صفوف دشمن گذارد و بهترین یاران خود را )حبیب

كه نماز سیدالشهداء تمام شد، افتاد و ظاهر تیر زدند كه بعد از اینبن مقدر بر بدن حبیبنماز از دست داد. آن
خواهی امام حسین را هم به ما معرفی كنی! تو از امام حسین چه خوانی، میوقت تو نماز نمیجان داد. آن

 ی بدبخت!فهمیدی؟ تو از سیدالشهداء چه ادراك كردی؟ فقط همین شمشیر زدن و در مقابل ظلم نرفتن. بیچاره
كه معالم دین را من اظهار كنم سیدالشهداء برای احیاء نماز آمد. مگر خودش در سخنانش نفرمود كه برای این

بینید ما چقدر از و سنّت جدم و رسول خدا را به پا دارم، آمدم قیام كردم؛ برای این آمدم این كار را بكنم. می
خواهیم مقام و شأن امام ی خود مینه و نابخردانهفرهنگ ولایت و امامت دوریم و با اوهام كودكانه و جاهلا

 السّلام را ترسیم كنیم. لذا باید گفت:علیه
 ١داریبری و زحمت ما می*** عرض خود می ی سیمرغ نه جولانگه توستای مگس عرصه

د كنتواند در توهم خود جایگاه عنقا را بگنجاند و در آن افق پرواز كند، آن هم خیال میمگس كه نمی
 قدر است.عنقا مثل خودش این

این است كه مجالس سیدالشهداء را باید مجالس تنبه قرار داد، مجالس فهم قرار داد، مجالس تذكر قرار 
آدم و عبودیت داد، هدف آن حضرت باید در این مجالس روشن بشود و بیان بشود و آزادی در قبال ابناء بنی

كند كم احساس میوقت انسان كمكه شد، آنداء روشن بشود. وقتیدر قبال خدا باید به عنوان مكتب سیدالشه
كه چقدر نزدیك شده است، چقدر وضعیتش فرق كرده است، چقدر عوض شده است، نسبت به افراد و نسبت 

گیری های خود نسبت به قضایا چگونه تصمیمگیریبه زمان و نسبت به اجتماع چه حالتی دارد، در تصمیم
 كند.می

ی اوصاف و كمالات ائمه و چهارده معصوم است. شود یك فردی كه جامع همهوقت میاء آنسیدالشهد
چهارده معصومی كه در هر زمانی یك نمود و یك ظهور از حقیقت ولایت و امامت را ابراز كردند و اظهار 

بینیم در هداء را میكنیم. سیدالشوقت دیگر ما به سیدالشهداء فقط به عنوان مواجه با یزید نگاه نمیكردند. آن
كه لشگر یزید آمدند در مدینه سراغ امام سجاد كند. وقتیالسّلام دارد با یزید بیعت میكه امام سجاد علیهوقتی

كنی یا نه؟ حضرت فرمود: اگر نكنم؟ آن فرمانده گفت: تو و تمام اهل بیتت را همه را، دستور و گفتند بیعت می

                                                      
 ٤٤٩ديوان حافظ، غزليات، غزل شماره  ١
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گویند ما این ها میآنجا بیعت كردند و در تاریخ نوشته شده است. بعضیداریم به قتل برسانیم. حضرت در 
گویید! السّلام با منصور دوانقی را چه میحرف را قبول نداریم. قبول ندارید؟! پس بیعت امام صادق علیه

 گویید! آنها را هم قبول ندارید!كلمات موسی بن جعفر با هارون را چه می
السّلام باید ما نگاه كنیم كه نشسته و در حكومت منصور دوانقی م صادق علیهسیدالشهداء را در مجلس اما

به جای فحش دادن و تهیه شمشیر و تیر و حركت كردن به سوی بغداد، دارد شاگردانش را به سلاح علم و به 
لب موسی كند، ما باید سیدالشهداء را در این قالب ببینیم. سیدالشهداء را در قاسلاح فقه و حكمت مسلح می

السّلام كه با معاویه بن جعفر باید ملاحظه كنیم؛ در قالب امام رضا؛ در قالب امام هادی؛ در قالب امام مجتبی علیه
ی برادرش حضرت مجتبی را گرامی نداشت و در كنار معاویه صلح كرد. همین سیدالشهداء مگر ده سال معاهده

كرد و به بیان مسائل كرد؟ یا نه نشسته بود امامتش را میدر مدینه مگر زندگی نكرد. لشگر تهیه كرد؟ حمله 
شود برای ما سیدالشهداء! امّا اگر بخواهیم فقط سیدالشهداء را در قالب روز پرداخت. این سیدالشهداء میمی

 ی با یزید نگاه كنیم، هم عرض خود بردیم و هم زحمت دیگران را داشتیم.عاشورا و مقابله
شود یك نفر و امام حسین یكی است نه شود یك فرد، سیدالشهداء میلسّلام میالذا امام حسین علیه

های زمان یعنی چه؟ یعنی ما الآن مثلّا صد تا امام حسین داریم؟ ما شش تا امام حسین های زمان. حسینحسین
س! امام داریم؟ حسین زمان فقط امام زمان است و بس! همین و تمام شد. علی زمان فقط امام زمان است و ب

سجاد زمان فقط امام زمان است و بس! امام صادق زمان فقط امام زمان است و بس! تمام شد. مكتب شیعه این 
گوید باید حق را بپذیری، یك سر سوزن از حق آمدی پایین جزء مكتب گوید. مكتب شیعه میرا می
ی ت را و ترجیح دادی بر رابطهنیستی! باختی. یك سر سوزن آمدی و ملاحظه كردی روابط اجتماعی خودشیعه

 خودت با خدا، باختی؛ معطلی هم ندارد.
ی ی من هستی، در همهای كه تو شیعهسیدالشهداء آمد و این سّر را برای ما فاش كرد كه ای شیعه

های وجودی خودت. ی ظرفیتها باید در مقابل ظلم بیاستی؛ نه فقط در مقابل یزید یا حكومت، در همهعرصه
از خطایا و عفو نسبت به  در ارتباط با پدر، در ارتباط با مادر باید در صف من باشی. در گذشت و اغماض

 لغزشهایی كه از دیگران می بینی، باید در صف من باشی.
كه آمد پیش امام حسین حضرت چه فرمودند؟ فرمودند آن موقع اشتباه كردی، الآن پشیمانی حرّ وقتی

وز قیامت دانم چه جوابت را بدهم؟ برو ربسم اللَه. به او گفتند كه چرا این كار را كردی؟ برو روز قیامت می
آمد، ها را حضرت زدند؟ سیدالشهداء چه فرمودند؟ آن كارت اشتباه بود. اگر واقعاً حرّ نمی...؟ این حرف

اش را انداخت فهمید كه چه كار كرده است و برداشت دو تا چكمهافتاد؟ خود حرّ میجریان كربلا اتفاق می
 فهمد دیگر.دور گردنش، خب می
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هداء زیر سر حرّ بوده است، تمام این اسارت زیر سر حرّ بوده است، تمام تمام این عطش اطفال سیدالش
شود حالا های اهل بیت زیر سر حرّ بوده است. مگر نبوده است؟ مگر رویش میهای جوانتكه شدناین تكه

كند، اه میها نیست. امام به وضعیت فعلی نگبه امام حسین نگاه كند؛ ولی شما ببینید امام را، اصلًا اهل این حرف
 گویند امام!الآن تائب هستی یا نیستی؟! تائبی، بسم اللَه! انگار نه انگار، اقیانوس است! این را می

بینی، بگذری؛ آن وقت رفتی جزء مبارزین با ظلم و مبارزه با ظلم كردی، ظلم به كه یك خطا میوقتی
زن، در ارتباط با شوهر، در ارتباط با بچّه، با رفیق، با  این معنا. در ارتباط با پدر، در ارتباط با مادر، در ارتباط با

ی مسائل امام حسین را بیاور و در نفس خودت ی افراد، با خودت، با كسبت، با كارت، در همهشاگرد، با همه
یم توانیم به آن حركم تازه میداد؟ آن وقت ما كمقرار بده؛ اگر سیدالشهداء الآن اینجا بود به من چه دستوری می

 توانیم نسبت به این قضیه راه برویم نه به خاطر مردم.وقت ما میراه پیدا كنیم، آن
ی مردم این كار را ی مردم این سنّت را دارند، ما هم باید این سنّت را داشته باشیم. همهها، همهدر سنّت

آید، ها دارد میگبرها و زرتشتی كنند، ما هم باید این كار را داشته باشیم. چند روز دیگر همین ایام این عیدمی
ما در اسلام به نام نوروز كه عید نداریم. پیغمبر گفته ما عید نوروز داریم! ها! پیغمبر فرموده! امیرالمؤمنین 

سال از زمان پیغمبر گذشت تا زمان امام صادق، یك معلی بن خنیسی از زمین  ١٥٠دفعه چطور شد فرموده! یك
ق روایت نقل كرد. این مدّت پیغمبر چرا نگفتند؟ روایتی كه در آوردند و از زبان امام سبز شد و آمد از امام صاد

دانم كوه نشست، كنند كه در روز نوروز چطور بوده، ملائكه نازل شدند، كشتی نوح بر نمیصادق نقل می
ر نوروز بوده است. دانم عید غدیر در نوروز بوده و روز عاشورا ددانم كوه به زمین رفت و آن درآمد، نمینمی

روز عاشورا كه سیزدهم خرداد بوده و اصلًا ربطی به نوروز ندارد آقا جان! كسی كه در نوروز این كار را بكند 
و چه كند، چه كرده است! روز دوّمش این است، روز سوّمش این است، چهارمش این است و روز 

آور است. برای بچّه و سنگ بگذارد، واقعاً شرمدانم گره بزند و سنگ ركه باید بروید بیرون و نمیسیزدهمش
آید، ما جشن بگیریم، آن آور است، چه برسد برای یك آدم بزرگ پنجاه ساله. علف از زمین در میده ساله شرم

ها! جشن بگیریم كه علف و بز باید جشن بگیرد، گاو و خر باید جشن بگیرند نه ما! یعنی چه این حرف
 وقت ببینید چه بساطی درست كردند آقا! از الآن دیگر شروع شده است.ده است. آنها و چه و چه درآمدرخت

هایی داند چه مرضجا، صدای تق و توق؛ هنوز كه وقتش نشده است! خدا میما دیشب رفتیم در یك
در هیچ ی مردم كه وار مردم و وحشیانهداند چه سقطهایی با این اعمال دیوانهآید، خدا میجا بوجود میدر این

ها، سقطی وجود دارد به خاطر همین تق و افتد. چقدر در این بیمارستانكشوری وجود ندارد، اتفاق می
دانم چرا حكومت جلوی كند واقعاً بمب به سرش خورده و من نمیكنند. آدم خیال میهایی كه دارند میتوق

آبستن هستند، مردم مریض قلبی هستند، گیرد؟ مردم گیرد؟ جلوی این سر و صداها را نمیاین كارها را نمی
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ترسیم، خیلی واقعاً عجیب است! مردم هزار تا ناراحتی دارند. ما كه مرد هستیم و اعصابمان سالم است واقعاً می
طور دست رو دست گذاشتند و مردم قدر خطرناك را همینخیلی عجیب است كه یك عمل شنیع و وقیح و این

دهند. به عنوان چه؟ چهارشنبه فلان و پنج شنبه. مگر همین نبود كه در م میخواهد انجاهر كاری دلشان می
هایش را در پرید، چطور او بد بود، حالا خوب شد؟ مگر عكسآمد و از روی آتش میزمان سابق هویدا می

ها چیست؟ آخر همان زمان گذشته ندارید؟ آخر این هم قانون شد؟ این هم حساب شد؟ آخر این هم برنامه
 ین اوضاع چیست؟ا

كه رفتند در آنجا، این اوهام و این خرافات و این مسائل را همین برامكه در زمان عبدالملك مروان، وقتی
ها تا در زمان منصور دوانقی اوج گرفت و به عنوان یك فرهنگ وارد در فرهنگ اسلام شروع كردند به نشر این

 (.و پسران همان یحیی مثل جعفر و مثل فضل یحیی بن خالد برمكی)ها شد، همین برامكه، زرتشتی
دانید به دست كه بود؟ به دست همین یحیی بن خالد برمكی بود و ترتیب كشته شدن موسی بن جعفر می

هایی كه این مرد زرتشتی آمد پیش هارون الرّشید كرد و هارون را بر علیه ای كه این داد و این سعایتو برنامه
 كه حضرت را گرفت و زندان كرد و بعد هم كه حضرت را به شهادت رساند.تا اینموسی بن جعفر منقلب كرد، 
كه منصور آمده بود در مدینه در همین السّلام روایت داریم كه فرمودند در وقتیما از امام كاظم علیه

مجلس خواست بدهد و گفته بود كه در این ایام ما ایام و حضرت را دعوت كرد برای مجلس، بار عامی كه می
إنَِّ هذهِ سُنَّةُ الْفُرْس وَ مََاها الإسلام وَ داریم و بار عام داریم، شما هم تشریف بیاورید. حضرت پیغام دادند: 

این سنّت سنّت اهل فارس بوده و اسلام سنّت جاهلی اهل فارس را   1.مَعاذَ اللَه أَنْ نُحیی ما مََاها الْإسلام
این روایت، روایت . اء كنیم آن سنّتی را كه اسلام محو كرده استمحوكرده است و پناه بر خدا كه ما احی

دانم چه و چه و به خاطر یك احتمال گویند رجاءً و نمیحالا یك عدّه می. السّلام استموسی بن جعفر علیه
یام ها نیست؛ مخصوصاً كه در این ایام، اها جایی برای این حرفبا وجود این[. گیریمكنیم و عید میعمل می]

 .ماه صفر و ماه محرم است
السّلام باید عید غدیر را عید بداند، عید مبعث را باید عید بداند، عید احیاء نفس شیعه امیرالمؤمنین علیه

و احیاء روح، عید احیاء حق. عید غدیر عید چیست؟ حق را خدا آمد احیاء كرد و به مردم نشان داد. گفت 
كه فرض كنید علف و وقت این عید دارد یا ایناید دنبال علی بروید. آنخواهید رستگار بشوید بمردم اگر می

چمن از زمین در بیاید و گاو و گوسفند هم بیایند مشغول چراشان بشوند؛ كدام عید دارد؟ آن هم برای یك 

                                                      
: و إنّه سنةٌ للفُرس و مَحاها الإسلام و معاذَ الِله أن ٣١٩، ص ٤السلام، ج طالب عليهممناقب آل أبى ١

 نحيىَ ما مَحاهُ الإسلام.
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كه همیشه خشكسالی هست و خبری از این ی خاص از زمین و سایر بقعات كه همیشه برف است و یا اینبقعه
شود، یك گردش و آب و هوایی، یك قسمی، فها نیست. حالا یك تكه از زمین در این موقع یك طوری میحر
طور نیست كه برای همه باشد. پس مناطق قطب شمال و قطب جنوب، خب عید ندارند؛ آنها هم كه همیشه این

ان دو ماه بعد از فروردین، جاهایی كه برفشآید و یا آنوقت علف در نمیجاهایی كه هیچیا برف هست و یا آن
 شود!آب می

اش خرافات است و انسان نباید این كارها را انجام بدهد و نباید عید بگیرد و باید به دیگران ها همهاین
هم بگوید و این مسئله را توضیح بدهد. عیدی دادن در یك همچنین مواقعی بر خلاف سنّت اسلام است و 

نه بدهید و نه بپذیرید. و باید توضیح بدهید و مسئله را برای دیگران بازگو كند، عیدی شیعه این كار را نمی
دانیم تا حدودی توانیم نسبت به آنچه كه معتقد هستیم و خود را تابع او میكنید كه در این صورت است كه ما می

 در مقام ابراز و در مقام اظهار، صادق باشیم.
كند . امّا از آنجایی كه دیگر حال خود بنده اقتضا نمیخب مطلب باز هم بیش از این جای صحبت داشت

ها، شود، البته فراغ ظاهر؛ كه جرس فریاد بردارد كه بر بندید محملو ساعت هم دارد به وقت فراغ نزدیك می
ه شاءاللَه امیدواریم كه خداوند توفیق عنایت كند و ما را نسبت به مبانی و نسبت به آنچكنیم. انكلام را تمام می

 كه مورد رضای اوست، آگاه كند و بینا كند و ما را موفق به انجامش بگرداند.
 اللههم صل علی محمد و آل محمد


